
از گوشه و کنار هنر
در ایــن مجال کوتاه، مــروری داریم بر 
برخی از اتفاقاتی که در گوشه و کنار ایران و 

تهران در حال وقوع است .

درگذشت ابراهیم سپهری، نوازنده تار
نوازنــده  زنگنــه،  ســپهری   ابراهیــم 
پیش کســوت تار، دار فانــی را وداع گفت. 
این هنرمند، از پژوهشگران عرصه موسیقی 
ایرانــی، چهــره در نقاب خاک کشــید. او 
در حــوزه نوازندگی ســه تار فعالیت های 
متعددی را از سر گذرانده بود، روز پنجشنبه 
بیست و هشتم فروردین ماه پس از گذراندن 

یک دوره بیماری، درگذشت.

 پیکــر ایــن هنرمنــد فقید شــنبه ۳۰ 
فروردین  از مقابل بیمارستان تهران تشییع و 
یکشنبه ۳۱ فروردین ماه در قطعه نام آوران 

کرمانشاه به خاک سپرده خواهد شد.

با بابک تا کام بک
نمایشگاه «کام بک» در گالری آرتیبیشن، 
نمایشــگاه گروهــی «به رنگ ســپید» در 
گالری جاوید، نمایشــگاهی انفرادی از آثار 
روحا دباغیان با عنوان «هنوز» در باگالری، 
نمایشگاه «نگار قیامت» در گالری اعتماد، 
نمایشــگاه «ضد نور» و «سوء طراحی» در 
گالری ســو، نمایشگاه «ســایه» در گالری 
والی، نمایشگاه «شــناور» در گالری باوان، 
نمایشگاه «تن های تنها» در گالری دوست، 
نمایشگاه «ادامه ســفیدی روز» در گالری 
باشــگاه و نمایشــگاه «و دوبــاره بیداری» 
در گالــری اِو، از جملــه نمایشــگاه هایی 
هســتند که دیروز افتتاح شدند. همچنین 
دومین نمایشگاه نقاشــی های رضا بابک، 
بازیگر ســینما و تئاتر و هنرمند خاطره ساز 
با عنوان «بــا بابک»، به کوشــش ارغوان 
بروجنی و شــهرام عظیمی در گالری ثالث 
افتتاح شــد. این نمایشــگاه برگزیده ای از 
نقاشی های رضا بابک  طی چند سال اخیر 
است. در نقاشــی های او، به کودکانه هایی 
از ناخــودآگاه خــود دســت یافته اســت 
که بی واســطه و صیقل نخورده هســتند؛ 
از این رو نمایشــی از درونیــات خاطرات و 

هیجانات نقاش هستند.
دربــاره  پیش تــر  نیــز  بابــک  رضــا 
نقاشــی هایش گفته بود: «سال های زیادی 
است که نقاشی می کشم. از پیش از انقلاب 
به نقاشی کشیدن مشغول بودم ولی گاهی 
بین کارهایم فاصله زمانی می افتاد. بعد از 
انقلاب به طور جدی تر به نقاشی مشغول 
شــدم و کار را با آبرنگ شروع کردم و یادم 
اســت که در اوایل انقلاب، ســال هایی که 
تئاتر و فیلم بازی نمی کردم، نقاشی کشیدن 
باعث ایجاد تخلیه احساس و انرژی بود و 
جای خالــی بازی کردن در تئاتر را برای من 
پر می کرد.» این نمایشــگاه تا ۹ اردیبهشت 

ادامه دارد.
از بزرگداشت تا نمایش آثار

رویدادی قرار اســت بــه زودی در موزه 
فرش با عنوان نمایش مجموعه آثار یاسر 
امین محبوب، هنرمند خراسانی، برپا شود. 
مدیــر موزه ملــی فرش در این بــاره گفته 
است : « این نمایشگاه مربوط به فرش های 
ایــن هنرمند نیســت، بلکه شــامل ابزار و 
وســایل بافت قالی می شود». رئیس موزه 
ملی فرش ایران از بزرگداشــت ســیاوش 
آزادی، نویســنده اولیــن کاتولــوگ مــوزه 
فرش و برگزاری نمایشــگاهی از مجموعه 
اردبیهشت ماه  امین محبوب در  یاســر  آثار 
سال جاری خبر داد. «ســیاوش آزادی» از 
پیشــگامان مطالعات علمی فرش بود که 
بیش از پنــج دهه از عمر خــود را صرف 
تحقیق، تجــارت و گردآوری دانش تجربی 

در این حوزه کرد.
 «محمدجواد اینانلو»، رئیس موزه ملی 
فرش ایــران، با اعلام اینکــه این محقق و 
فرش شناس ایرانی نویسنده اولین کاتالوگ 
مــوزه فرش در ســال ۱۳۵۶ بــود، به ایلنا 
گفــت: « از ســیاوش آزادی بیــش از ۱۰۰ 
مقالــه علمی، چندین کتــاب تخصصی و 
نمایشگاه های متعدد به  جا مانده که سهم 
بسزایی در گسترش دانش فرش شناسی در 
ایران دارد. از مهم ترین آثار آزادی می توان 
به کاتالــوگ افتتاحیه موزه فــرش تهران 
(۱۳۵۶) و کاتالــوگ «مثل گل های بیابان» 
برای موزه قوم شناســی هامبورگ (۱۹۹۳) 
اشــاره کرد. همچنین قرار اســت در موزه 
فرش تغییراتی داده شــود . در حال  حاضر 
برخــی از فرش های موزه  ملی فرش ایران 
به  صورت عمــودی به نمایش گذاشــته 
می شــوند که بــا تغییراتی که قرار اســت 
به  صورت کارشناســی انجام شود، فرش ها 
از حالت عمودی به  صورت خوابیده تغییر 
پیــدا کنند تا کمتر تحت  فشــار و آســیب 

قرار گیرند.
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لحظاتــی را تصور می کنم که دانش آموزان باید چشــم های ترس زده 
خود را می بســتند و به اســم تنبیه ســربازی و به بهانــه درس  نخواندن، 
بدن هایشــان را در معرض لمس یک معلم بیمار قرار می دادند. کودکانی 
کــه می فهمیدند آنچه در حــال رخ دادن اســت، اتفاق بدی اســت اما 
نمی دانســتند چگونه باید از خود دفاع کنند. چون به آنها یاد داده نشــده 
است، چون صحبت کردن درباره این چیزها عیب است، زشت است. وقتی 
خبــر و تصاویر دانش آموزانی را که مــورد آزار قرار گرفته بودند  دیدم، یاد 
خانم پوران درخشنده افتادم که چقدر برای ساخت فیلم «هیس! پسرها 
فریاد نمی زنند» دوندگی کرد و به هیچ نتیجه ای نرسید؛ چون بیش از آنکه 
جسارت تابوشکنی داشته باشیم، تابو آفرین  هستیم. چنین اخباری یادآوری 
مداوم این اســت که کــودکان به ویژه، تا چه انــدازه می توانند در معرض 
آسیب جدی قرار داشته باشند؛ هم ضرب و شتم و هم تعرض که جامعه 
نشــان داده اســت  هیچ کدام را تاب نمی آورد. اما در عمل، هنوز خیلی از 
خانواده ها ترجیــح می دهند چنین چیزهایی را پنهــان کنند و درباره اش 
حرف نزنند. اواخر ســال قبل به یکی از دوستان من، در روز روشن با قمه 
حمله شد و گوشی اش را سرقت کردند. خب، حال همه ما بد بود و پیگیر 
ماجرا بودیم. اما درســت در همین احوال، یکی دیگر از دوستانم با حالتی 
خاص می گفت، خیلی زشــت اســت، اصلا حتی نبایــد درباره اش حرف 
بزند! این در حالی است که آزارگر باید شرمنده و خجالت زده و سرافکنده 
باشد، نه افراد آزار دیده. ســند ۲۰۳۰ که در دولت حسن روحانی، آن همه 
بــا جنجال روبه رو شــد، بندهایی دارد  که تأکیدش بــر همین موضوعات 
این چنینی اســت. آموزش هایی که نتیجه آن، آگاهی بچه های دانش آموز 

درباره مسائل جنسی و چگونگی مراقبت از خود است.
خانواده ها و آموزش و پرورش موظف هســتند  بچه هــا را درباره این 
مســائل توجیه کنند. باید در محیط های خانوادگی و فضاهای آموزشــی، 
به آنها یاد داده شــود که هیچ کس  حق نــدارد  بدن آنها را لمس کند  یا با 
جملاتی خــاص، حتی در قالب جوک و خنده، بــه حریم آنها تجاوز کند. 
شکنجه بدنی دانش آموزان، همان قدر ترسناک است که تعرض جسمانی 
به آنها. دبستان که می رفتم، در مدرسه ای حوالی میدان امام حسین درس 
می خواندم که اســمش عباس باقری بود. در آنجا شکنجه دانش آموزان، 

امری عــادی بود. معلم کلاس دوم  بارها بین تمام انگشــت هایم مداد و 
خودکار می گذاشــت و با تمام قدرت فشــار می داد. هم کلاسی ای داشتم 
که مادرش مرده بود. اســمش انگار معصومه بود. موهای خیلی بلندی 
داشت. معلم  موهایش را دور دست هایش می پیچاند و او را کشان کشان 
از نیمکــت بیرون می آورد و روی زمین می کشــید. هنوز تصویر معصومه 
در ذهنم اســت که چطور با دو دســت لاغرش، موهایش را می گرفت که 
درد کمتری بکشد. من شــاگرد تنبل کلاس بودم و بارها مرا به سیاهچال 
انداخته بودند. زیرزمینی تاریک که چراغ نداشــت. حســین آقا که یکی از 
خدمتگزاران مدرسه بود، دســت من و دانش آموزان درس نخوان دیگر را 
می گرفت و در سیاهچال می انداخت. من وقت های زیادی از ترس، خودم 
را خیس می کردم. می گفتند در سیاهچال مار و عقرب می آید و ما را نیش 
می زند و ما در تاریکی ترسی هولناک را تجربه می کردیم. در کلاس ما دختر 
درشت اندامی بود که اسمش حاجیه بود. چند سال پشت هم مردود شده 
بود. دختر مظلومی بود که همیشــه روســری سرش بود و انتهای کلاس 
می نشســت. تنبیه او همیشه با خط کش بود؛ خط کش های چوبی بلندی 
که یک لایه فلز تیز داشــت. دست های بزرگ حاجیه از ضربه های دردناک 
خط کش همیشــه زخم بود. معلم خوش قد و بالایی داشــتیم، چشم های 
سبزی داشت و به رغم زیبایی ظاهرش، خیلی تند و عصبی بود. دو تا بچه 
کوچک داشت که خیلی وقت ها با او به مدرسه و کلاس می آمدند؛ رامین 
و مرمر. آن وقت ها بیشتر بچه ها، یک تیر و کمان کوچک پلاستیکی داشتند. 
یک روز همین رامین، پیکان تیز کمان را به ســمت چشم پسری گرفت که 
خانواده اش ســرایدار مدرسه بودند. چشم راست حسین کور شد و تا آنجا 

که به یاد می آورم، خبری از شکایت و دیه نبود، چون آنها  فقط سرایداری 
ساده بودند.

از منظری دیگر تعرض و آزار از ســاحت قدرت می آید. کســی که آزار 
می دهد، قدرتمند اســت، قلدر است. در خفا و حتی آشکار تعرض و ظلم 
می کند و شــخص صدمه دیده، توان دفاع از خویش را ندارد. نه تنها دفاع 
نمی کند، بلکه پنهان نیز می کند؛ چون احساس شرم، عزت نفس او را نابود 
می کند. گناه را دیگری مرتکب شــده، اما اوست که احساس گناه و ناپاکی 
می کند، آن قدر که  کســانی هســتند که پس از هتک حرمت به بدنشــان، 
خود را از بین می برند. اما کســانی هم هســتند که خــود تبدیل به آزارگر 
می شــوند. گویا در ناخودآگاه آنان، حسی از انتقام بیدار می شود. «محمد 
بیجه» معروف و «کاترین خرســه» که سال ها از اعدام آنها می گذرد، خود 
نیز قربانی تجاوزهای جنسی مکرر بودند. مدت ها قبل، در کانون اصلاح و 
تربیت با نوجوانانی برخورد داشــته ام  که آزارهای جنسی و جسمی، آنها 
را تبدیل به بچه هایی خشن کرده بود که با اعمال زور و مفعول قرار دادن 
بچه های دیگر، در ناخودآگاه خود  انتقــام لحظاتی را می گرفتند که هیچ 
نجات دهنده ای نداشتند. مقوله خشونت، هماره ریشه هایی کهنه دارد که 

از اعماق آن، خاطراتی هولناک  سر برمی آورد.
چند ماه قبل یکی از دوســتانم تعریف می کــرد  یکی از نزدیکانش، در 
روز گزینــش و مصاحبه حضوری برای معلمی، از او خواســته شــده که 
لباس هایش را در بیاورد، چون می خواســتند مطمئن شوند در هیچ کجای 
بدنش خالکوبــی ندارد. باید به نهادهای آموزشــی یادآور شــد  به جای 
پرســش درباره شــیوه کفن و دفن و نماز میت  که انجــام آن در تخصص 
کســانی دیگر اســت، آموزگاران را نــه از رویکرد گرایش های سیاســی و 
نگاه های ایدئولوژیک، که از دانش، مهارت و البته سلامت روان آنها مورد 
ارزیابی قرار داده و راهی مدارس کنند. مســئولان مدارس باید سرکشی و 
مراقبت جدی تری از دانش آموزان داشــته باشند و در مراسم صبحگاهی، 
پشــت بلندگو و با صدای بلند و بدون هیچ خجالتــی، بچه ها را با حریم 
خود آشــنا کنند. بچه ها نباید بترســند و بدانند در صورت هر گونه تعرض 
و شکنجه جســمی، از سوی اولیای مدرســه، والدین خود و قانون، مورد 

حمایت قرار می گیرند.

چشم های ترسیده دانش آموزان

وزارت انرژی آمریکا در حال بررسی حذف ۱۰ میلیارد دلار 
از بودجــه پروژه های انرژی پاک اســت. این خبر در مقاله ای 
در مجله اویل پرایس منتشــر شده است. طبق یادداشت های 
به  دست آمده، این اقدام ممکن است به تعطیلی یا تضعیف 
پروژه هایی نظیر هاب های هیدروژن، پروژه های جذب کربن و 
مشارکت هایی با شرکت هایی چون اکسون موبیل و اکسیدنتال 
منجر شود. این تصمیم  شــامل قراردادهای دولتی موجود و 
در حال مذاکره نیز می شــود و می تواند دو دفتر را که مسئول 
اجــرای برنامه های کاهش کربن هســتند، تضعیف کند. این 
کاهش بودجه نشانه ای از چرخشی چشمگیر در نگاه دولت 

فدرال به نقش خود در نوآوری انرژی است.

گاردین در گزارشــی از یک تغییر رویه خبر داده اســت . طبق 
گــزارش این رســانه، ۲۹۸ پژوهشــگر و دانشــجوی آمریکایی 
درخواســت پناهندگی علمی به فرانســه داده اند. یک دانشگاه 
فرانسوی به منظور پذیرش پژوهشگران آمریکایی که از فشارهای 
دولت ترامپ نگران بودند، اعلام آمادگی کرده بود . این محققان 
پس از این اطلاعیه درخواست داده اند. دانشگاه  آکس-مارسی، 
با برنامه «پناهگاه علمی» قرار اســت برای سه سال تأمین مالی 
چندین محقــق و پژوهشــگر را فراهم کند. طبــق آخرین آمار 
منتشر شده، این دانشگاه اعلام کرد  ۲۹۸ درخواست دریافت کرده 
که ۲۴۲ مورد واجد شــرایط بوده اند. متقاضیان از دانشگاه های 

معتبر مانند جان هاپکینز، ناسا، کلمبیا، ییل و استنفورد بودند.

پزشــکان در شــهر ووهان چین اعلام کردند  کوچک ترین و 
ســبک ترین قلب مصنوعی جهان را به یک پســر  هفت ســاله 
پیونــد زدند. این قلب که ۴۵ گــرم وزن دارد و قطر آن کمتر از 
سه سانتی متر است، حدودا نصف وزن کوچک ترین پمپ قلبی 
اســت که برای بزرگسالان استفاده می شــود. بیمارستان اعلام 
کرده اســت  این کودک از نارسایی پیشرفته قلبی رنج می برد و 
ایــن پیوند به او کمک خواهد کرد تا زمانی که یک قلب واقعی 
برای پیوند در دسترس قرار گیرد، زنده بماند. این عمل جراحی 
پیشــرفته اوایل ماه جاری در بیمارســتان یونیون  انجام شــد. 
پزشــکان اعلام کردند  این موفقیــت می تواند نقطه عطفی در 

تحول مراقبت های قلبی کودکان در سطح جهانی باشد.

1029845 میلیارد
گرمدانشجودلار

موسیقی خوانی

به نظر می رســد  حضور مقام های بالادستی در عرصه موسیقی در حال 
افزایش است. در روزهای تعطیلات کنسرت حامد همایون در کرمان با وجود 
مجوزهای وزارت ارشــاد ، لغو شد، شبانه دستور بازداشت سهراب پاکزاد به 
خاطر انتشار کلیپی تقطیع شده از کنســرتش داده شد.  پنجشنبه شب نیز در 

حالی که وحید تاج مجوز اجرا  داشت، نتوانست روی صحنه برود.

حوزه هنری جلوی وحید تاج را گرفت؟
از مدت ها پیش خبر اجرای کنسرت وحید تاج و هنرمندانی از آذربایجان 
منتشــر شــده بود. او قرار بود به همراه ضابط نبی زاده و فرشاد محمدی در 
تالار اندیشــه حوزه هنری برنامه اجرا کند، اما آن طورکه ایســنا گزارش داده 
است، این خواننده موسیقی ایرانی از این کار منع شد. این هنرمند که قرار بود 
۲۸ فروردین   با ارکستر ملل و به همراه یک خواننده اهل کشور آذربایجان در 
تالار اندیشــه حوزه هنری برنامه اجرا کند، یک ساعت قبل از اجرای کنسرت، 
با وجود اخذ مجوزهای لازم و بلیت فروشــی، از اجرای برنامه منع شد و در 

نهایت خواننده آذربایجانی به تنهایی روی صحنه رفت.
آثار اجرایی این کنسرت دو زبانه که برای دو خواننده ایرانی و آذری نوشته 
شده بود، در نهایت تنها با بخش آذری برگزار شد و مخاطبان نتوانستند بخش 
فارســی را بشــنوند. وحید تاج در این اجرا روی صندلی و در کنار مخاطبان 
حضور داشت و مورد تشویق گروه و حاضران قرار گرفت. عصر ایران و برخی 
از کانال هــای خبری حدس می زنند  این خواننده به علت برگزاری کنســرت 
موســیقی در خارج از کشور ممنوع الکار شــد ه، اما دلایل قطعی این ماجرا 

هنوز در پرده ای از ابهام است. از همه بدتر اینکه مگر مسئول دادن مجوز به 
هنرمندان، وزارت ارشــاد نیست! پس چه کسی تصمیم گرفته است  ساعتی 
قبــل از اجرا جلوی یک خواننده را بگیــرد؟ برخی معتقدند حوزه هنری که 
زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی قرار دارد، به طور مستقل و به دلیل داشتن 

اختیارِ مکان برگزاری کنسرت این تصمیم را گرفته است.

استقبال مردم از فستیوال کوچه
چند روز پیش  اعلام شــد  امســال هم فســتیوال کوچه در بوشهر برگزار 
می شــود؛ همان فســتیوالی که خیابان های شــهر بوشــهر را تبدیل به یک 
دورهمی شــبانه همراه با موسیقی جنوبی می کند. بسیاری از مدت ها پیش 
منتظر این اتفاق بودند. در واقع یکی از دلایل استقبال از بوشهر و علاقه مندی 
برای ســفر به این شــهر، این فستیوال عنوان شــده بود. علاقه مندان به این 
فســتیوال حتی به رزرو مکان ها و بومگردی ها برای این پنج شــب پرداخته 
بودند. خیلی زود قیمت ها ســر به فلک کشــید و حتی گفته شد با توجه به 
کمبود بلیت و تعداد محدود بومگردی ها، هزینه هر نفر برای سفر به بوشهر 
و اقامت از ۲۳ میلیون نفر هم گذشــته اســت. به نظر می رسید همه چیز از 
یک اتفاق بزرگ حکایت دارد؛ از یک آداب جمعی برای موســیقی و شادی. 
دیروز اما یک کارزار جدید آغاز شــد که بر نگرانــی درباره نحوه برگزاری این 
فستیوال تأکید می کرد. در متن این کارزار که در مدت کوتاهی دو هزار نفر آن 
را امضا کرده بودند، درخواست شده بود تا جلوی تندروها گرفته شود و زمینه 
برای برپایی این اتفاق فراهم شــود. در متن این کارزار آمده است: «فستیوال 

«کوچه» یکی از ســفیران فرهنگی اســتان بوشهر در حوزه موسیقی نواحی 
کشور است. بوشهر، شــهری امیدبخش با مردمانی مهمان نواز، چند سالی 
است که با هنرمندان بی بدیلش شاهد رویدادی از جنس مردم است. ارزیابی 
گذشته نشــان داده که می تواند با جریانی مثبت و سازنده برای امیدبخشی 
و شــادی آفرینی در جامعه نقش مهمــی را ایفا نماید. در راســتای همین 
ارزیابی، خواستار قاطعیت، شجاعت و اراده مسئولان استان، به ویژه استاندار 
و فرماندار بوشــهر، در تعهد به سیاســت های دولت وفاق و جلب رضایت 
اکثریت مردم این دیار در برابر فشــارهای فزاینده اقتصادی و از همه مهم تر، 
اقلیت تندرو هســتیم. وظیفه مدیران اســتان ایجاب می کنــد که بر اکثریت 
جامعه احترام گذاشته و با حمایت خود در برگزاری باشکوه فستیوال کوچه 
از اقتدار و صلابت دولت دفاع کنند». آنها در پایان از مسئولان استان بوشهر 
مصرانه درخواســت کرده اند  «در برابر بهانه جویی های واهی و لجوجانه و 
خواســت غیرمنطقی مخالفان» بایســتند و «گَرد نومیدی و سکوت را از این 

کهن دیار خسته بزدایند ».

حمایت از مجوزها
در این میان، باز هم این پرســش مطرح اســت که مسئول مجوزها چه 
کســی اســت؟ به نظر می رســد معاون هنری باید با ثبات بیشتری مراقبت 
از شــرایط را بر عهده بگیرد و از هنرمنــدان در قبال تندروی ها حمایت کند. 
همچنین معاونت هنری باید هوشــیارانه از مجوزهای داده شــده موسیقی 

حمایت کند و جلوی لغو آنها را توسط نهادهای دیگر غیر مسئول را بگیرد.

از  ممنوع الکاری لحظه آخری تا  استقبال از  فستیوال کوچه

شهادت در غزه، فیلم در «کن»
روز چهارشنبه بود که خبر رسید فیلم مستندی 
در جشــنواره کن با عنوان «قلبت را در دست 
بگــذار و راه برو» پذیرفته شــده اســت. این فیلم در 
بخــش ACID حاضر اســت که متعلــق به پخش 
سینمای مستقل فرانسه است. حالا نقش اصلی این 
فیلم در موشــک باران غزه به همراه ۹ نفر از اعضای 
خانواده اش کشته شده اســت. او «فاطمه حسونه» 
اســت، عکاس خبری فلســطینی و شخصیت اصلی 
مستند «سپیده فارسی» که تنها یک روز پس از اعلام 
انتخــاب این اثر در جشــنواره کــن، در حمله هوایی 
اســرائیل به همــراه خانواده اش در شــهر غزه جان 
باخت. این اتفاق مدتی کوتاه پس از آنکه خبر حضور 
فیلم در کن منتشر شد، رخ داد. حسونه که به  واسطه 
فعالیت هایش در عکاسی خبری و به تصویر کشیدن 
تأثیرات حملات نظامی اســرائیل بر غیرنظامیان نوار 
غزه، مــورد توجه جهانیــان قرار گرفته بــود، در این 
مستند به کارگردانی سپیده فارسی (کارگردان ایرانی-
فرانسوی) حضور داشت. مبنای این مستند مکالمات 
تصویری میان سپیده فارسی و فاطمه حسونه است. 
فارسی به ددلاین گفت «چند ساعت قبل از مرگش با 
او تماس گرفتم تا خبر حضور فیلم در کن را بدهم و 
دعوتش کنم. او گفت می آیم، اما باید به غزه برگردم. 
نمی خواهم از غزه جدا شــوم. تــازه روند اخذ ویزا را 
شــروع کرده بودیم، نگران بودم کــه چگونه او را در 
امنیــت بیــاورم و بازگردانم. اکنــون کل خانواده اش 
شهید شــده اند. هنوز نمی دانم پدر و مادرش زنده اند 
یا نه، اما مطمئنا فاطمــه و خواهر و برادرانش جان 
باخته اند. یکــی از خواهرهایش بــاردار بود. دو روز 
پیش در تماس تصویری، شکمش را به من نشان داد. 
این واقعا وحشــتناک و دلخراش است. خود فاطمه 
هم چند ماه پیش نامزد کرده بود. من تلاش می کردم 
صدایش باشــم... . حتی احساس گناه می کنم. شاید 
بــه  خاطر اعلام فیلم، او را هــدف گرفتند. نمی دانم. 
هرگز نخواهیم دانســت. ارتش اسرائیل گفته بود که 
در خانه اش یک افسر حماس حضور داشته، که کاملا 
دروغ اســت. من خانواده اش را می شناسم. مزخرف 

است. این فقط فاجعه بار است».
ســپیده فارســی به نشــریه ددلاین گفت: «او نور 
بود؛ بســیار بااســتعداد. وقتی فیلم را ببینید، متوجه 

می شوید».
پــس از ایــن اتفاق مســئولان این بخــش جنبی 
جشــنواره کن از طــرف خــود و تیم ســازنده فیلم 
گفتند: «مــا فیلمــی را دیدیم و انتخــاب کردیم که 
در آن زندگــی این زن جــوان مانند یــک معجزه به 
نظر می رســید. این دیگــر همان فیلمی نیســت که 
قرار اســت در کن از آن حمایت کنیــم. همه ما، چه 
فیلم ســازان و  چه تماشــاگران، باید لایق نور این زن 
باشیم. لبخند او به اندازه سرسختی اش جادویی بود. 
او ناظر همه ایــن اتفاق ها بــود و در میانه عزاداری 
و گرســنگی و  کمــک و توزیــع غــذا بــرای دیگران، 

عکاسی هم می کرد».
این اولین باری نیست که این اتفاق برای هنرمندان 
رخ می دهد . طبق گزارش نشــریه لنست حداقل ۶۶ 
هــزار نفر از مردم در غزه کشــته شــده اند و بیش از 
۲۵۰ خبرنگار در این مدت شــهید شده اند. اما اتفاق 
دیگر این اســت که در اسفند ماه کارگردان فلسطینی 
برنده اســکار با بازگشــت به محل زندگی اش، مورد 
ضرب و جرح قرار گرفت. در ابتدا آکادمی اسکار به این 
اتفاق بی توجهی کــرد اما پس از اعتراض هنرمندان، 
عذرخواهــی کرد. ۵۰۰ هنرمند جهــان در بیانیه ای با 
ضرب و جــرح کارگردان فلســطینی ابــراز همدردی 
کــرده بودند. از طرفی در این موارد اســرائیل بعضی 
اوقات اعلام می کند که کشته شــدن افراد اشــتباهی 
بوده و گاهی هم تأکید می کند هدف کشــتن فردی از 
حماس بوده است. ادعاهایی که باورپذیر نیست، اما 

سیاست مداران جهان چشم بر آن دوخته اند.

خارجی خوانی

زهرا مشتاق


